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  چكيده
فقهـا بـر    گرچه برخي   . مالكيت يا عدم مالكيت دولت از مباحث بسيار مهم فقهي و مورد ابتلاست            

يـت دولـت را     توان مالك   ، اما مي  نيستندولتها اموالي را كه در اختيار دارند مالك         اين باورند كه برخي د    
  .از طريق سيرة عقلا و روايات اثبات نمود

  .دولت، مالكيت، شخصيت حقوقي، شخصيت حقيقي، بانك :واژگان كليدي

                                                      
 ).m.rahmani@yahoo.com(كز جهاني علوم اسلامي، قم ت علمي مرأمدرس حوزه علمية قم و عضو هي *



 

 

 و فقه
ق 
حقو

 /
اني

حم
د ر

حم
م

  

140  

  مقدمه
 آن بـه ويـژه      ة با دولـت و نهادهـاي تحـت ادار         انهاگمان در عصر حاضر زندگي انس       بي

ي نمونـه كمتـر   بـرا  .اط وثيق و انفكاك ناپذيري برقرار كرده اسـت        ب ارت ،تشكيلات اقتصادي 
 اقتصاد با دولت ارتبـاط نداشـته و دسـت كـم پـولي را                ةتوان يافت كه در مقول      كسي را مي  

. نگذاشـته باشـد  دولتي  نگرفته و يا تحت عنوان سپرده در بانكهاي  كتحت عنوان وام از بان    
هاي حقوقي بـا رويكـرد اقتـصادي تحـت عنـاوين            تاز سوي ديگر در جهان معاصر شخصي      

 ... و  مالي و اعتباري، سازمان اقتصادي، صـندوق و بانـك          ةركت، مؤسس ون ش چمختلف، هم 
 حقيقي احكام مالكيـت را      شخصيتهاي اقتصادي همانند    ةفزوني گذاشته است و جامع     رو به 

  .سازند  مترتب ميآنهابر ... همانند خريد، فروش و
نـد  آيا شرع مقدس همان: اين استپرسش بسيار مهمي كه آثار مهمي بر آن مترتب است  

سـير   آن را پذيرفتـه اسـت يـا خيـر؟       ة مالكيت دولت و نهادهـاي تحـت ادار        ،عرف و عقلا  
و ديدگاههاي موجـود    ) الف(مباحث اين نوشته بدين صورت است كه ابتدا به طرح مسئله            

در . كنـيم  بحـث مـي  ) د(گاه از مقتضاي اصل   آن. پردازيم  مي) ج(و به آثار و نتايج آنها       ) ب(
مقتضاي اصل از يك سو و آثار هر يك از ديـدگاهها از سـوي ديگـر،                 شدن     ادامه با روشن  

و سپس به تحليل و بررسـي ادلـة       )    ه(ابتدا به نقد و بررسي ادلة ديدگاه عدم مالكيت دولت           
  .پردازيم مي) و(ديدگاه مالكيت دولت 

  لهئطرح مس. الف
 دولـت از جهـات مختلـف       .سـت  ا پيش از هر چيز تقرير و تبيين محل نـزاع ضـروري           

 از جملـه دولـت يـا اسـلامي          ؛باشد   اقسام گوناگوني براي آن متصور مي      است و پذير   تقسيم
و ) ع(است و يا غيراسلامي؛ قسم اول نيز يا دولتي است كه در رأس آن يكـي از معـصومان            

 وجـود دارد و در نتيجـه        ،)ولي فقيـه  ( عام   ة خاص و يا نمايند    ة اعم از نمايند   آنها، ةيا نمايند 
 اما امت و ،د امكان قوانين اسلام رعايت شود و يا چنين فردي وجود ندارد   مقيد است در ح   

  .اند مسلمانبيشتر شهروندان آن دولت همگي و يا 
 مـوال اين نوشته در پي كندوكاو و بررسي اين است كه آيا دولت اسلامي از قسم دوم، ا                
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 ـ    تحت اختيارش را مالك است و به عبارت دقيق          مـسلمانان    آن در حـق    ةتر تصرفات مالكان
نافذ و معتبر است و يا نافذ نيست و مسلمانان ناچارند احكام مالك را بر آن بار نكنند و يـا                     

ي هماننـد اذن حـاكم      ي بايـد از راههـا     ، مترتب كنند  اموالاگر بخواهند احكام ملك را بر آن        
پرواضح اسـت اگـر مالكيـت ايـن     . را حل و فصل كنندخود پيش روند و مشكلات شرعي      

 مالكيت دولتهاي اسلامي از قسم اول نيز ثابت خواهـد           ،دولتهاي اسلامي ثابت شود   گونه از   
  .شد و بر فرض ثابت نشدن جاي بحث از مالكيت دولتهاي اسلامي قسم اول خواهد بود

بدون آنكه به مالكيت دولت تصريح كنـد، بـا آوردن عبـارت             . ا. ق 45 است اصل    يگفتن
  :مطابق اين اصل.  كنار اين مسئله گذشته استبا ظرافت از» در اختيار حكومت اسلامي«

هـا،    شـده، معـادن، درياهـا، درياچـه        انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها         
هاي طبيعي، مراتعـي   ها، جنگلها، نيزارها، بيشه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره   رودخانه

ك و اموال عمومي كـه از غاصـبين    كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المال         
شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل                 مسترد مي 

  .كند تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي. نمايد

  ديدگاهها. ب
يگـر   دولت و عناويني مانند بانك و د       ةصرفات مالكان تنفوذ و اعتبار    مورد  احتمالات در   

  : عبارت است ازآنها ترين مهمو  حقوقي فراوان است شخصيتهاي
شود و در نتيجه تصرفات آن مطلقاً نافـذ نيـست و در نتيجـه                 عنوان دولت مالك نمي   . 1

  .اموال تحت اختيار آن مجهول المالك است
 بلكه در   ، ولي اموال تحت اختيار او مجهول المالك نيست        ،عنوان دولت مالك نيست   . 2

  .دارنددر آن احات اوليه است كه ديگران حق تصرف حكم مب
تـصرفات  عنوان دولت از نظر شرعي مالك نيست، اما شارع مقدس براي تسهيل امر مسلمانان    . 3

  .مالكانة آن را فقط نافذ كرده است، يعني مالك حقيقي نيست ولي به منزلة مالك حقيقي است
 است كه اموال    آناين نظريه   ة   نتيج .تمالك اس  مالكهامانند ديگر   شرعاً  عنوان دولت   . 4

تحت اختيار دولت نه مجهول المالك است مثل قول اول و نـه جـزو مباحـات اسـت مثـل                     
دوم و نه در حكم مالك حقيقي است، بلكه حقيقتاً خود دولت، ماننـد ديگـر مالكهـاي               قول

  .حقيقي مالك است
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انـد و قـول       ولت مـشترك  از آنجا كه قول اول و دوم در عدم مالكيت حقيقي و تنزيلي د             
اند ـ گرچه يكـي بـه صـورت مالكيـت       الجملة دولت مشترك سوم و چهارم در مالكيت في

تنزيلي و ديگري به نحو مالكيت حقيقي ـ لذا در مباحث آتي تنها از دو قول عـدم مالكيـت    
كنيم؛ گرچه به تناسب بحث به آراي زير مجموعـة دو نظـر اصـلي نيـز                   و مالكيت بحث مي   

  . خواهيم داشتاي اشاره

  يك از ديدگاهها  هرو نتايجبيين آثار ت. ج
گرچه شايد روند منطقي بحث آن است كه ابتدا ادلة ديدگاهها مطرح و سپس آثار آنهـا                 
تبيين شود، اما براي اينكه اهميت بحث روشن گردد تا در هنگـام ارزيـابي ادلـة ديـدگاهها                   

ديـدگاهها  هريـك از  . شـود  اهها تبيين مـي دقت بيشتري به عمل آيد، ابتدا آثار و نتايج ديدگ   
  .ي خواهد داشتيآثار فقهي فراواني در پي دارد كه در تنظيم روابط اقتصادي تأثير بسزا

بانكهاي ـ اعم از اينكه مالكيت آن حقيقي باشد و يا تنزيلي  ـ  مالكيت دولت  ةبنابر نظري
اي خـصوصي بـر      احكـام بانكه ـ    تمـام  دولتي همانند بانكهاي خصوصي اسـت و در نتيجـه         

 احكـام بانكهـاي     ، ولي بر مبناي مالك نبـودن دولـت        .بانكهاي دولتي نيز مترتب خواهد بود     
 از  .مـدهايي را در بـر دارد      ابانكهاي دولتي مترتب نخواهد بود و اين مطلب پي        بر  خصوصي  

  :توان به موارد زير اشاره كرد باب مثال مي
بهاي مربوط به اعتمادسازي بـراي      براي گشايش حسا  بر مبناي نظرية مالكيت دولت،      . 1

 حـاكم لازم  ةاجـاز ) شـود  ي تعبير ميس گشايش اعتبار كه از آن به ال(صادرات و يا واردات   
  . عدم مالكيتة برخلاف نظري؛نيست
 ةجات نيازي بـه اجـاز      جات و نيز صادر كردن سفته      در خريد و فروش سهام و حواله      . 2

  . حاكم شرع را لازم داردةدولت كه اجاز عدم مالكيت ة برخلاف نظري؛حاكم شرع نيست
اساس مبناي مالكيت دولت واجب است و بر مبناي عدم         التزام و وفاي به تعهدات بر     . 3

  .مالكيت واجب نيست
 مگر بر مبنـاي كـساني كـه داد و           ،عمليات ربوي بر مبناي مالكيت دولت حرام است       . 4

گونه كه عمليات ربـوي ميـان پـدر و           همان   ،دانند  حرام نمي را  ستد ربوي با بانكهاي دولتي      
  . و آحاد مردم به فرزندان اين پدر، از باب الحاق بانك دولتي به اب؛فرزند حرام نيست
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تمام خدمات دولتي مانند برق رساني، آب رساني، گاز رساني، تلفن و همانند اينها بر       . 5
 ـ      ه همانند خدمت رساني شركت    ،مبناي مالكيت دولت    اجـازه ه  اي خصوصي است و نيـازي ب

 ولي بر مبناي عـدم مالكيـت و مجهـول المالـك بـودن امـوال                 . از حاكم شرع نيست    گرفتن  
  .اوست ةمندي از اين خدمات نيازمند اجاز  بهره،دولت
 خمـس   ،بر مبناي مالكيت دولت با گذشت سال خمـسي         بر اموال سپرده در بانك بنا     . 6

اول اينكـه از   مگـر  ،واهـد بـود   متعلق خمـس نخ ، ولي بر مبناي عدم مالكيت ،گيرد  تعلق مي 
انـد و بـه        زيرا سپردن پول به بانك مانند اين است كه پول را نابود كرده             .متعلق خمس باشد  

  .هنگام رسيدن سال خمسي صاحب پول چيزي را مالك نيست
گذار در بانكهاي دولتي بر مبناي مالكيت با تحقـق شـرايط اسـتطاعت               شخص سپرده . 7

دليـل ايـن مطلـب      . شود  عدم مالكيت استطاعت حاصل نمي    ناي   ولي بر مب   ،شود  مستطيع مي 
  .همان است كه در اثر قبل بيان شد

 عدم مالكيت دولت اين است كه تمامي اوراق نقدي كه از سوي دولتهـا صـادر       ةلازم. 8
ي كـه توسـط ايـن اوراق        يستدها و كارهـا    و  در نتيجه تمامي داد    . ملك افراد نباشد   ،شود  مي

گيـرد مثـل      ات كه با اين اموال صـورت مـي        د حتي بسياري از عبا    .است گيرد باطل   انجام مي 
آبي كه با آن وضو گرفتـه  لباس و  ة زيرا در طواف و نماز اباح    ،حج و نماز باطل خواهد بود     

 شخصي كه اين اوراق در دسـت اوسـت          ، بر مبناي عدم مالكيت دولت     .شرط است  شود  مي
 و نيـز بـسياري از نـذرها و صـدقات باطـل              از مالك نگرفته است   آنها را    زيرا   ،مالك نيست 

اينكه معاملات بر شخص اوراق به عنوان ثمن واقع شود و يا      در   اين تالي فاسد     .بودخواهد  
 زيرا بطلان بر فرض اول روشن است و در فرض دوم هرچند معامله              .كند  نميفرقي  بر ذمه   

  .كند ئت پيدا نمياش برا  ولي با پرداخت اوراقي كه مشتري مالك نيست ذمه،صحيح است
شـك بـا       بـي  .دولت است و ملكيت    برخي از آثار فقهي عدم مالكيت        ،آنچه ملاحظه شد  

البتـه ممكـن    .تتبع در ابواب مختلف فقه موارد بيشتري از اين آثار فقهي ثابت خواهـد شـد           
مثل اينكه تفـصيل داده شـود ميـان          .ي داده شود  ياست براي برخي از اين آثار منفي پاسخها       

شود و يا اموالي كه       كه از بانك در مقابل موجودي گيرنده و يا حواله كننده گرفته مي            اموالي  
 ولـي قـسم دوم      ،شـود   اول با اذن فقيه تمليك مي      قسم   .شود  از سوي بانك ابتدائاً تمليك مي     
گفتـه شـود فقيـه    همچنين ممكـن اسـت    .شود  حلال مي  سمجهول المالك است و با تخمي     

  .دهدشكل اذن عام مبراي رفع 



 

 

 و فقه
ق 
حقو

 /
اني

حم
د ر

حم
م

  

144  

 ولـي راه حـل اساسـي        ،هريك از اين راهها ممكن است برخي از مشكلات را حل كند           
ثانيـاً نفـس ايـن      . شـود   لي فاسد مثل اسـتطاعت رفـع نمـي         زيرا اولاً تمام توا    .مشكل نيست 

 دريافتي از بانك و     هاي بخشي از پول   ةاستجازه از فقيه با توجه به مباني مختلف فقها و مطالب          
 مـشكلات   ،قدار مورد مطالبه كه يك سوم است يا يك پنجم و يا بيشتر             به م  آنهانيز اختلاف   

  .اي را در پي دارد عديده

  مقتضاي اصل. د
 آنهـا يـك از      موافق و مخـالف و بررسـي هـر         ةدر هر بحث علمي بايد قبل از طرح ادل        

  .مقتضاي اصل اولي در موضوع و محل بحث تبيين شود
 ـ            ودن و يـا نبـودن دولتهـاي اسـلامي          مقتضاي اصل اولي در مورد بحـث يعنـي مالـك ب

 در اين حكم ميان اينكه اموال به صورت اوراق نقدي باشـد     . عدم مالكيت است   ،غيرمشروع
 مـالي را مالـك نيـست و         گونـه   لذا دولت هـيچ   . ، تفاوتي وجود ندارد   هاي ثابت   و يا سرمايه  

. افـذ نيـست    مالي دارد در حـق مـسلمانان ن        ةكه جنب نيز  هرگونه معاملات و قراردادهاي آن      
 بر همان اساس بايد عمل شود      ، اموال تحت اختيار اين دولت معلوم باشد        سابقة بنابراين اگر 

  . مصداق مجهول المالك است،و اگر معلوم نباشد
استـصحاب  چه   ،اينكه حقيقت و ماهيت اين اصل چيست و داخل در چه عنواني است            

 ةث ما اثري ندارد و از حوصـل     در بح  ،ي و يا مقتضاي عمومات لفظيه     ي اصل عقلا  چهعدم و   
اساس آن از مقتضاي اين اصل       مهم اين است كه آيا دليلي كه بر        .خارج است نيز  اين نوشته   

رفت از اين اصـل       مدعاي اين نوشته اين است كه براي برون        .خارج شويم وجود دارد يا نه     
  .دارد  فراواني وجودةادل

   آنهاتبيين ادلة عدم مالكيت دولت و نقد و بررسي .  ه
اينكـه  ترين دليل بر عدم مالكيت دولت و عناويني همانند بانك عبارت اسـت از                 اساسي

 بنابراين اعتبار   .اند   در نتيجه فاقد هرگونه درك و اراده        و اند   اعتباري محض  ،گونه عناوين  اين
 و  . چـون تـوان تـصرف ندارنـد        ، اثري نـدارد   آنها زيرا مالكيت    ، لغو است  آنهاملكيت براي   

 اعتبار مالكيت از سوي عقلا از جمله شارع به لحاظ آثار و احكام وضعي                كه استپرواضح  
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و تكليفي مثل جواز تصرف، صحت داد و ستد، هبـه، اجـاره، وجـوب پرداخـت خمـس و                  
 توضيح اينكه اين دليل بر عدم مالكيت دولت كه در واقع اشكالي است بـر                .آنهاستهمانند  

  .كشد دولت را به چالش مي از دو حيث مالكيت ، مالكيت دولتةادل
 به اين معنا كه تصور مالكيت براي عنـاوين اعتبـاري محـض از جملـه                 :حيث ثبوتي . 1

 بنابراين عمومات و اطلاقات امضاي .شود  نمير با آنهابر   چون آثار ملكيت     ،دولت لغو است  
بـه   يفـا  وجـوب و   ةشود تا از ملازم      نمي آنهاشامل  ) 1 :مائده (»اوفوا بالعقود «مانند  مالكيت  

  .مالكيت دولت اثبات شودعقد، 
امـضا  را آن  شـارع  ،يعني بر فرض تصوير مالكيـت بـراي ايـن عنـاوين          : حيث اثباتي . 2

 تصوير مالكيت براي عناويني مانند بانك در عالم اعتبار و ثبـوت              اينكه توضيح .نكرده است 
در اختيـار    زيرا اصل مالكيت امري اسـت اعتبـاري و بـود و نبـود آن                 ،آسان و ممكن است   

شـك عقـلا بـراي ايـن عنـاوين اعتبـار             ي ب  و ،معتبري است كه از نظر عقلا حق اعتبار دارد        
  . انكار امر بديهي استةاند و انكار آن به منزل مالكيت كرده

ه در عصر حضور و يـا       ك بل ،اشكال اين است كه شارع اين مالكيت را امضا نكرده است          
و يا مورد قبـول     ) ع(صومعي مانند امام م    شخص ،عصر غيبت اگر در رأس حكومت و دولت       

كـشورهاي   امـا در  . به طور قهري مالكيت دولت ثبوتاً و اثباتاً مـشكلي نـدارد          ،صوم باشد عم
 از آن   ، مالكيـت آن دولـت اشـكال دارد        ،اسلامي كه رئيس دولت مورد تأييد شـارع نيـست         

م اموال چنين دولتـي     در نتيجه تما  . جهت كه در مقام اثبات دليلي بر امضاي آن وجود ندارد          
ه راه ديگر ماننـد اذن فقيـه        ك مگر اين  ،مجهول المالك است و همان آثار منفي را در پي دارد          

  .جامع شرايط را جهت تصرفات داشته باشيم
ولي . همان گونه كه ملاحظه شد، اين استدلال از دو حيث مالكيت دولت را نقد كرده است               

يك از دو حيـث كـاملاً بـا          كنيم، زيرا اشكالات هر     يما در مقام نقد و بررسي جداگانه بحث نم        
  .باشد، بيشتر نقد ما متوجه اين حيث است اما چون حيث دوم مهمتر مي. همديگر مرتبط است

  : از جمله،ي مخدوش استتاين استدلال بر عدم مالكيت دولت از جها
 ـ         :اول  ـ        ة ممكن است گفته شود اطلاق و عمـوم ادل حيـا،   ا ة اسـباب مالكيـت از قبيـل ادل

 افراد حقـوقي را نيـز فراگيـر    ،شود گونه كه شامل افراد حقيقي مي      همان ،حيازت و معاملات  
 حقوقي مانند دولـت بـا حيـازت، احيـا و داد و سـتد مالـك                  شخصيتهاياست و در نتيجه     
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بنابراين عموم و اطلاق اين     . شوند و عنوان دولت و بانك از مصاديق افراد حقوقي است            مي
  . مالكيت دولت استدر مورد شارع ياادله كاشف از امض

اسـباب مالكيـت شـامل افـراد حقـوقي          ادلـة    اطـلاق و عمـوم        شود ممكن است اشكال  
 عقل،  ، از باب مثال عنوان دولت     ؛ قابليت و اهليت براي امر و نهي ندارند        آنها زيرا   ،شود  نمي

رباخواري متعلق نهي از وفاي به عهد كند و يا     » اوفوا بالعقود «شعور و اراده ندارد تا بتواند طبق        
  .متوجه مالكان استواقع شود كه ي هديگر اوامر و نوامتعلق قرار گيرد و همچنين 

 آنهـا  زيرا اين اشكال بر عناويني كه شارع مالكيت          ،توان جواب نقضي داد     اولاً مي : پاسخ
 نيز  اند و از سوي شارع      جد كه قطعاً مالك   س عنوان وقف و م    مانند ،يز وارد است  نرا پذيرفته   

ثانياً در اين گونه موارد ممكن است گفته شود امر و نهي متوجه مـديران و    . امضا شده است  
 .گونه كه امر و نهي در باب وقف متوجه متولي است            همان ،متوليان شخصيت حقوقي است   

 از ايـن رو تمـام قـوانين         .ي و در جهان عرف ساري و جاري است        يو اين امري است عقلا    
  .ستآنها عناوين حقوقي مثل بانكها و شركتها متوجه مديران و رؤساي متضمن امر و نهي در

 امـا بـراي توجـه       . اين اشكال در خطاب احكام تكليفـي وارد اسـت          ،ثالثاً بر فرض تنزل   
 زيـرا بـسياري از موضـوعات     ،احكام وضعي قابليت و اهليت براي امر و نهـي لازم نيـست            

مالكيـت نيـز از     . »الماء طاهر «و  » الدم نجس «نهي را ندارد، مثل      احكام وضعي قابليت امر و    
  .پس لازم نيست قابليت براي امر و نهي داشته باشداحكام وضعي است، 

اسـباب مالكيـت مـورد    در  لفظـي  ة بر فرض تنزل و عدم شمول اطلاق و عموم ادل      :دوم
ه تا عصر شارع و بعد از آن بر ملكيت عنـاوين حقـوقي دلالـت                رمت مس ةيي عقلا ةبحث، سير 

اين سيره مـورد    كه  كنيم   مي كشف   ، و از آنجا كه ردع و نهي از سوي شارع ثابت نشده            دارد
. شـود   عقلا تصحيح مية مالكيت عنوان دولت و بانك با سير  س پ .قبول شارع نيز بوده است    

. ممكن است اشكال شود عناويني مثل بانك و شركت در عصر شارع وجود نداشـته اسـت                
پاسخ اشكال  واب تفصيلي اين اشكال در      ج ؟ل امضا باشد  تواند دلي    چگونه عدم ردع مي    پس

، عنوان مـورد بحـث يعنـي دولـت در عـصر             يرب بر فرض تنزل و قبول ك      .سوم خواهد آمد  
 پـس صـغراي اشـكال كـه ايـن          ،ي آن وجود داشته است    يتشريع بوده و بانك به شكل ابتدا      

  .عناوين در عصر تشريع نبوده صحيح نيست
ن موجود در عصر تشريع مانند عنوان فقير، سيد، مـسجد و             برخي از عناوي   ي امضا :سوم
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 شـارع دايـر     ي بلكه امضا  ،وقف ويژگي خاصي ندارد و به اصطلاح علمي موضوعيت ندارد         
بسياري از عناوين موجود در عصر حاضر همانند بانك نيـز          در  مدار نكته و ملاكي است كه       

 اجتماع و ة و عقلا جهت ادار و آن نكته عبارت است از نياز شديدي كه جامعه        .ساري است 
اي كـه      بـه گونـه    ، مانند دولت و بانـك دارنـد       يتنظيم روابط اقتصادي به مالك شدن عناوين      

 از باب مثـال اگـر شـارع مقـدس           .مالك نشدن آن عناوين موجب عسر و حرج خواهد بود         
 مـشكلات فراوانـي در   ،مالكيت دولت و بانك را كه مورد بحث اين مقاله است امضا نكنـد           

پيـدا كنيـد كـه در مقـولات         شخـصي را    توانيـد      در عصر حاضر آيـا مـي       .ي خواهد داشت  پ
تواند مشكلاتي را كـه        محترم مي  ة خوانند ؟اقتصادي با دولت و بانك سر و كار نداشته باشد         

د و در نتيجـه بـه       هدر پي دارد مورد توجه قرار د      ) عدم مالك شدن دولت و بانك     (اين مبنا   
راه حل كه از حاكم شرع استجازه شود و يا نصف و يا خمس آن                اين اما   .سستي آن پي برد   

م شـارع مقـدس     يتـوانيم بگـوي      بنابراين با اطمينـان مـي      .ت واضح البطلان اس   ،پرداخت شود 
مالكيت عناويني را كه عقلا قبول دارند و عرف مردم در تنظيم امـور اقتـصادي بـه آن نيـاز                     

مالكيت برخي از عناوين موجـود در عـصر          ملاك امضاي    ة زيرا نكت  ،دارند امضا كرده است   
ن آن را بـه مـوارد ديگـر         توا  تشريع در اين عناوين نيز موجود است و از راه تنقيح مناط مي            

مالكيت عنوان وقف و فقير از مباحث تعبدي نيست تا مـا نتـوانيم مـلاك    سرايت داد؛ چون  
  .و به موارد ديگر سرايت دهيمكنيم را تحصيل   آن

مبناي عدم مالكيت دولت و مجهول المالك بودن اموال دولت و از             بر خصوص    :چهارم
  : از باب نمونه.جمله بانكهاي دولتي اشكالات ديگري وارد است

 مجهول المالك با اموال  ة معامل ،بر فرض تنزل و قبول عدم مالكيت دولت و عنوان بانك          
 يا ملك آنها كه بيشتر   اي است   ا به گونه  ه زيرا منابع مالي دولت    ،رسد  دولت صحيح به نظر نمي    

  : از باب مثال.اشخاص نيست و يا ملك اشخاصي است كه مالكيت آنان احترام ندارد
 را  آنهـا از نفـت و ديگـر معدنهاسـت و دولـت              بخش زيـادي از درآمـدهاي دولـت       . 1

 ة پس ملك دولت و يا عام ـ، در اين صورت يا قصد حيازت او معتبر است  .كند  استخراج مي 
در ايـن صـورت در حكـم مباحـات          كه  شود    ا قصد حيازت او امضا نمي      و ي  ،مسلمين است 

 در هر دو صـورت در حكـم         .را حيازت كند و مالك شود       تواند آن   است و هر مسلماني مي    
  .مجهول المالك نيست
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 ، مانند درآمـد جهـانگردي     ،شود  درآمدي كه از خدمت رساني به كفار عايد دولت مي         . 2
 ايـن گونـه امـوال هـم         آنها،ي و زميني و همانند      يي، دريا ياترانزيت كالا و عبور و مرور هو      

توانـد مـصداق       پـس نمـي    ، زيـرا مـال كفـار احتـرام نـدارد          ،گمان مجهول المالك نيست     بي
  .المالك باشد مجهول

 زيـرا مـال   ، باشدءتواند مصداق في  نيز مي.درآمدهاي حاصل از راه تجارت با كافران      . 3
  .هول المالك باشدكافران احترام ندارد تا مصداق مج

 زيرا ،دهد مانند درآمدهاي نفتي و معدني است  ي كه خود دولت انجام مي     يكشاورزيها. 4
 و يا مـورد امـضاي   ، پس ملك دولت است ،يا قصد حيازت دولت مورد امضاي شارع است       

  . در هر دو صورت مصداق مجهول المالك نيست و جزو مباحات استنيست، پسشارع 
 گونه اموال نيز ملك شخص نيست تـا مـصداق             اين  و )اي رايج پوله(چاپ اسكناس   . 5

 آنهـا ماليت اسكناس امري ذاتي باشد و يا ماليت      كه  كند    نمينيز   فرقي   .مجهول المالك باشد  
 اقتدار و جايگاه مملكت آنها ةپشتوانيا باشد و   ثروتهاي كشور مانند معادن و طلاةبه پشتوان

  . باشد و اقتصاديدر سطح جهان از حيث سياسي، اجتماعي
تـوان مـصداق مجهـول المالـك          شـود مـي     كه از افراد مسلمان گرفته مي     را  مالياتهايي  . 6

از طريـق داد و سـتد بـا مـسلمانان داخلـي و يـا         كـه    نيز برخي از درآمدهاي ديگر       .دانست
  .، از اين قبيل استگيرد خدمت رساني به مسلمانان و همانند آن صورت مي

م اولاً اين گونه درآمدها نـسبت بـه درآمـدهاي           يكن است بگوي  براي پاسخ اين قسم مم    
دولـت را محكـوم بـه         تمام اموال  آنهاقابل اعتنا نيست تا به خاطر       وديگر بسيار ناچيز است     

  .بدانيمبودن مجهول المالك 
شود قابل اعتنـا      ثانياً بر فرض اينكه درآمدهاي دولت از آنچه از دست مسلمان گرفته مي            

شـود و      سبب تشكيل علم اجمالي مخلوط شدن مال حلال بـه حـرام مـي               اين مطلب  ،باشد
زيرا تـصرف در تمـام       .حكم آن در مورد بحث جواز تصرف است نه حكم مجهول المالك           

 مبلغ دريافتي شك داريم     در مورد  در نتيجه    . شخص گيرنده نيست   ياموال دولت مورد ابتلا   
 دارد و تصرف جايز نيـست و يـا از           از اموال افراد مسلمان است و حكم مجهول المالك را         

 پر واضـح اسـت در ايـن گونـه           .اموال مباح است و تصرف در آن براي گيرنده جايز است          
 استصحاب عدم تعلق حق غيـر بـر مـال مـورد             ، افزون بر آن   . است ةئ البرا لة اصا ايج موارد
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 آن  ة آن عدم ملكيت مسلمان باشد و يا حالـت سـابق           ة اگر حالت سابق   ،ي است راستفاده جا 
 ،م خصوص همين مال مورد استفاده از مسلمان گرفته شده است          ياگر بدان البته  . معلوم نباشد 

  .حكم مجهول المالك را دارد
ممكن است گفته شود در مورد علم اجمالي اشكالي وجود دارد مبني بر اينكه بخشي از                

 .ست غيـر ني ـ  حـق  جاي برائت و يا استصحاب عدم تعلـق          س پ ،اموال متعلق حق غير است    
 متعارض با جريان اصل در اطـراف        ، چون شود   علم اجمالي جاري نمي    فزيرا اصل در اطرا   

 فرض اين است كه تمـام   زيرا، نيستزاست كه اين علم اجمالي منجاين  پاسخ   .است ديگر
 تمـام   ياطراف علم اجمالي مورد ابتلا نيست و يكي از شـرايط تنجيـز علـم اجمـالي ابـتلا                  

  .اطراف علم اجمالي است
علم تفـصيلي پيـدا     اموال دولتي در طول عمرشةهمچنين ممكن است گفته شود گيرند 

 در نتيجه  وكند و اين علم اجمالي منجز است كند كه از اموال مجهول المالك استفاده مي مي
با توجه به اينكه نسبت اموال مباح به اموال         : گوييم  ميپاسخ  در   .معامله با دولت باطل است    

  .يار نادر و غير قابل اعتناستبس حصول چنين علمي ، استياربسمجهول المالك 
 اموال دولت   ة قول به اباح   ة است كه لازم   ايناشكال ديگري كه ممكن است مطرح شود        

 در حالي كه هيچ كس از صاحبان        ،كسي بتواند در اموال دولت تصرف كند       اين است كه هر   
مبـاح  (شـود لازم   لان ملزوم كشف مـي  پس از بط .پذيرد  مد و لازمه را نمي    ااين نظريه اين پي   
  .و نادرست است نيز باطل) بودن اموال دولت

كـس بـه هـر     از تصرف هـر جوو يان اينكه اموال دولت مباح باشد  م است كه    پاسخ اين 
 ولـي دولـت     ، زيرا هرچند اموال دولتي در حكم مباحات است        .نيستمقدار بخواهد، تلازم    

م و ادارة جامعه، براي جواز تصرف مقـررات و          جهت جلوگيري از هرج و مرج و ضرورت نظ        
  .داردقوانيني را وضع خواهد كرد كه عقل عملي و بسياري از ادلة شرعي بر رعايت آن دلالت 

 تأمين شده است    آنهاثالثاً ممكن است مسلماناني كه برخي از درآمدهاي دولت از اموال            
 در اين صـورت بـاز       .اند از اموال خودشان اعراض كرده باشند        در مقابل آنچه دريافت كرده    

  .حكم مجهول المالك جاري نخواهد شد
 هرچند نادرستي مبناي عدم مالكيت دولت و حكم بـه مجهـول المالـك               ،آنچه گفته شد  

 از راه   جـز ي مثل بانك را      ولي مالكيت دولت و عناوين حقوق      ،كند  مينبودن دولت را ثابت     
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از از اين رو اثبات مالك شدن دولت و عناوين حقـوقي ديگـر              . كند  عسر و حرج ثابت نمي    
  .نياز به دليل دارد كه در پي خواهد آمدغير راه عسر و حرج، 

  ة ديدگاه مالكيت دولتادلتبيين و بررسي . و
و روايـات   ) 1وـ ـ(  سـيرة عقـلا   توان بـه      هاي اسلامي مي  تبراي اثبات مالكيت شرعي دول    

  .تمسك كرد) 3وـ (و عسر و حرج ) 2وـ(

  سيرة عقلا. 1وـ
 امـا   .اثبات شرعي بودن ايـن مالكيـت      و  اثبات مالكيت دولت    : اين برهان دو مرحله دارد    

 زيرا عقلا بـراي عنـاويني هماننـد        ، اول امري است معلوم و مورد قبول عرف و عقلا          ةمرحل
  .زي به بحث و استدلال ندارداند و نيا دولت و بانك مالكيت قائل

 يدتأي نيز مورد     چون دولت اسلامي است، در نتيجه مالكيت آن       : گوييم  اما در مرحلة دوم مي    
  .استگونه كه مالكيت هر مسلماني محترم و مورد امضاي شارع  و امضاي شارع است، همان

  : از جمله،ممكن است بر اين استدلال اشكالاتي وارد شود كه لازم است پاسخ داده شود
 از نظر عملي به دور از اسلام و ،دولتها در كشورهاي اسلامي هر چند مسلمان هستند . 1

  . نيز مورد تأييد نخواهد بودآنها پس مالكيت ،مورد تأييد شارع نيستند
 هرچند از نظر عمـل      ، مسلمان بودن است   ،ملاك و معيار در شرعي بودن مالكيت      : پاسخ

ونه كه در افراد حقيقي با اسلام و اظهـار شـهادتين جـان و                همان گ  .و عقيده منحرف باشند   
 آنهـا  مالكيـت  ،با صدق اين عنواننيز دولتهاي اسلامي  در   همچنين   ،شود   محترم مي  آنهامال  

 همان گونه كه مالكيت افراد فرق مسلمان غيرشيعي         ، به عبارت ديگر   .محترم و شرعي است   
 از شرايط صـحت معاملـه را  مكن است برخي م با اينكه    ه، پذيرفته شد  آنهاو داد و ستدهاي     

 همچنين مالكيت و معاملات دولتهـاي مـسلمان غيـر شـيعي             از نظر فقه شيعه نداشته باشد،     
  . نيستآنهاشود و شرعي نبودن حكومت مستلزم بطلان ملكيت و معاملات  ميپذيرفته 

ي  شـخص حقـوق    امـا . ن عقل و بلوغ است     آ  از جمله شرايط    و مالكيت شرايطي دارد  . 2
  .تواند مالك باشد فاقد اين شرايط است پس نمي

  و ولـي ماننـد    بلكه از شرايط عاقـد و كـساني          ،بلوغ و عقل شرط مالكيت نيست     : پاسخ
  و مجنون   است كه اولاً صبي    آنهد بر اين مطلب      شا .ندنك  وصي است كه در مال تصرف مي      
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مـسجد، فقيـر و     اوين مانند   عناند مالك هستند و نيز برخي ديگر از            اينكه فاقد اين شرايط    با
شـود شـرط مالـك شـدن عقـل             پس معلوم مي   .با اينكه اين شرايط را ندارند     ند،  ا سيد مالك 

  .بلوغ نيست و
 و »الناس مسلطون علي اموالهم «از جمله آثار مهم و بارز مالكيت تسلط بر آن از باب             . 3

ن تصرف كند و    اي ندارد تا در آ      جواز تصرف است و پرواضح است شخصيت حقوقي اراده        
  .با عدم تسلط و تصرف مالكيت لغو است

جواز تصرف و تسلط بـر مـال از آثـار ملكيـت             : گوييم  اولاً در جواب حلي مي    : پاسخ
است نه از شرايط تحقق ملكيت و براي لغو نبودن مالكيت، تصرف ولي، وصي و همانند                

  .آنها كافي است
تسلط و تـصرف مـستلزم عـدم ملكيـت          اگر ناتواني در    : گوييم   مي جواب نقضي در  ثانياً  

  .مالك نباشند...  بايد عناويني مانند كودك، مجنون و مسجد و،باشد
شود كه در عصر تشريع بوده است و          امضاي شارع و عدم ردع تنها شامل مواردي مي        . 4

  .شود ه نمينبوددر آن زمان كه شامل مواردي مثل دولت و بانك 
ثانيـاً   .در عصر تـشريع بـوده اسـت       باشد    مينوشته   اولاً دولت كه مورد بحث اين        :پاسخ
و عبارت اسـت    است  عرف  و  ز در اذهان عقلا     تك نكته و ملاك مر    ،امضا كرده شارع  آنچه را   

از نياز شديد مردم به مالكيت شخصيت حقوقي و ايـن مـلاك در تمـام اشـخاص حقـوقي                    
  .ده است حتي در آن مواردي كه شخص حقوقي در عصر تشريع نبو،ساري و جاري است

ممكن است گفته شود آنچه از سوي شارع امضا شده برخـي از حقـوق ماننـد حـق                   . 5
 ، اما حق هبه، قرض و صلح و داد و ستد شخص حقوقي مورد امـضا نيـست                 .استمالكيت  

  .اند زيرا اين گونه حقوق در عصر تشريع نبوده
 وجـود داشـته،    اولاً اين گونه حقوق در عصر تشريع نيز      :در پاسخ اين اشكال بايد گفت     

ثانيـاً  . اند  داشتهحه   اموال هديه، هبه، قرض، داد و ستد و مصال         درچون در همان زمان دولتها      
 ـ      ،بوده اسـت   يعرفنياز   امضاي شارع    ملاكبا توجه به اينكه       حقـوق   ه تفـاوتي در ايـن گون

ر مگ ـ ،شـود   قهري بر آن بار مية آثار آن به گون    ، دليل ثابت شد   انيست و اگر اصل مالكيت ب     
  . شودثابت مواردي كه دليل خاص بر عدم ترتب اثر در

  قـضيه حقيقـي تبيـين شـده    ةثالثاً دليل دال بر صحت اين حقوق در شرع مقدس به گون          
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 اين  ، بنابراين در هر جا مصداق هبه، صلح، و داد و ستد محقق شود             . خارجي ة نه قضي  است
ر خصوص بيع و هبـه و صـلح     حمل كردن اين قضايا ب     .گيرد  فرا مي قضاياي حقيقي آنجا را     

  . خلاف ظاهر است و نياز به قرينه و دليل دارد،خارجي موجود در عصر تشريع
 هرچند در   ، عقلا بر ملكيت دولت اسلامي     ةشود سير   از آنچه گذشت به روشني ثابت مي      

 ، مورد امضاي شارع اسـت و از آن ردع نـشده           ،رأس آن فرد مورد قبول شارع مقدس نباشد       
موال تحت اختيار دولت آثار ملكيـت بـار اسـت و لازم نيـست مـردم جهـت                   در نتيجه بر ا   

  .ترتيب آثار ملكيت اذن خاص از فقها بگيرند

  روايات. 2وـ
معاملات گوناگون مالي با دولتهـا فتـوا         اساس روايات در موارد فراواني به جواز       فقها بر 

ي وااز ايـن روايـات و فتـا       . هاند و يا ن      اعم از دولتهايي كه ادعاي شرعي بودن داشته        ،اند  داده
 مالكيـت  ،فقها كه اگر نگوييم مورد اتفاق همه است دست كم شهرت عظيمـه بـر آن اسـت       

 .آيد  آنها به دست مي    مالكيت تنزيلي    ، يا بر فرض تنزل    ،شود   كشف مي  آنهاشرعي و حقيقي    
  .ودش در اينجا به ذكر چند طايفه از روايات بسنده ميو اين موارد در فقه فراوان است 

 اعم از اينكـه بـه قـصد         جائر،در مورد پذيرش ولايت دولت      رسيده   روايات   : اول ةطايف
ل امر به معروف و نهـي از منكـر و يـا از بـاب                ثزمينه سازي تحقق احكام و مصالح شرع م       

ترك قبول مستلزم ضرر اهـم   كه  كند     در اين صورت هم فرقي نمي      . باشد راكراه و اجبار جائ   
بـابي را تحـت عنـوان       وسـائل    صـاحب    . اين روايات فراوان است    .د نباش يابر مكلف باشد    

 » من قبل الجائر لنفع المؤمنين و الدفع عـنهم و العمـل بـالحق بقـدر الامكـان                  يةجواز الولا «
 از مجمـوع  . و در آن هفده روايت را گزارش كرده اسـت )144 ـ  139: تا ، بيعاملي(منعقد 

وري قابـل  م ـ ا،اند اند و روي هم رفته مستفيض   از نظر سند قطعي    آنهااين روايات كه بعضي     
  : از جمله،استفاده است

  دولـت جـائر    ةانامور مالي مانند تصدي بر خز     در   حتي   رجواز پذيرش ولايت جائ   . الف
  .فراگير است

يع حقـوق   يفلسفه و حكمت اين حكم امتنان و تسهيل و جلـوگيري از ظلـم و تـض                . ب
  .يم اموال دولت از راه ظلم تحصيل شده استدان  هرچند در مواردي كه مي،مؤمنان است



 

 

 و فقه
ق 
حقو

 /
لت

 دو
يت

الك
م

  

153  

 موردي كه رئيس حكومت ادعاي خلافت       بهروايات دال بر جواز قبول ولايت جائر        . ج
حتي حكومتهاي غيـر مـشروع   و  عام است  آنها بلكه لسان    ،كند اختصاصي ندارد    اسلامي مي 

  .گيرد  فرا مياند كرده كه ادعاي خلافت اسلامي نميرا در بلاد اسلامي 
 روابط مـالي از     ،افزون بر جواز تكليفي قبول ولايت جائر      كه  اين روايات دلالت دارد     . د

نافذ و صحيح است و اين صـحت كاشـف اسـت از           با آن دولتها    جمله داد و ستدهاي مالي      
 زيرا تفكيك صحت وضعي از جواز تكليفي معقول         ،اينكه مالكيت دولت جائر پذيرفته شده     

  .معنا پيدا نخواهد كرد تسهيل و امتنان ، چوننيست
  : است زيد شحامةاز جمله اين روايات صحيح

يقول من تولي امراً من امور الناس فعدل و فـتح بابـه و              ) ع(قال سمعت الصادق جعفر بن محمد     
 رفع شره و نظر في امور الناس كان حقاً علي االله ان يؤمن روعته يـوم القيامـة و يدخلـه الجنـة          

  ). 140: عاملي، همان(
 كـاري از كارهـاي مـردم را ولايـت           سك  هر :فرمود  مي) ع( امام صادق  ،گويد  حام مي زيد ش 
اش را با مـردم برطـرف كنـد و در كارهـاي             درش بگشايد و فاصله   و   پس عدالت كند     ،كند

 و هـد  سزاوار اسـت خداونـد روز قيامـت او را از عـذاب در امـان قـرار د           ،ندكمردم دقت   
  .در بهشت كند داخل

شود داد و ستد با دولتهايي كه ادعاي شـرعي بـودن دارنـد، از                 اده مي از اين روايت استف   
باب تسهيل و جلوگيري از عسر و حرج مورد تأييد شارع است، زيرا ميان دخول در بهشت        

  .و صحت معاملات با آن، ملازمة عرفيه است
ايز ج ـوارد شده كه قبول هداياي سـلاطين جـور          ) ع( روايات فراواني از ائمه    :طايفة دوم 

ان جوائز الظالم و طعامه حلال و       « بابي را تحت عنوان      ، شيخ حر عاملي   ، محدث بزرگوار  .ستا
 گـشوده و در آن پـانزده روايـت را           »ان لم يكن له مكسب الا في الولاية الا ان يعلم حرامـا بعينـه              

ترديد از نظر سند تمام است و فقهـاي            برخي از اين روايات بي     .)همان(گزارش كرده است    
 ة از جمل ـ  .اند گرفتن جوائز سلاطين جور جايز است        اساس همين روايات فتوا داده     شيعه بر 

  :استضرمي ح ابي بكر ة صحيح،اين روايات به عنوان نمونه
ان يخـرج    الـسمال   ابـي ما يمنع ابن    :  و عنده اسماعيل ابنه فقال      دخلت علي ابي عبداالله    :قال

؟  لم تركت عطـاءك    :ثم قال لي  .  يعطي الناس  شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما        
 اما علم ان لك فـي       ؟ ما يمنع ابن ابي السمال ان يبعث اليك بعطاءك         :قال مخافة علي ديني قال    

  )157: عاملي، همان(؟ بيت المال نصيباًً
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 فرزندش اسماعيل نيـز پـيش ايـشان         ، وارد شدم  گويد بر امام صادق     بكر حضرمي مي    ابي
جوانان شـيعه   ) قتو ةخليف( سمال   ي اب ر چه چيزي سبب شده پس     : پس حضرت فرمود   .بود

 ؟دهد به آنان نيز بدهـد       و آنچه را به ديگران مي     كند   زندگي آنان را تأمين      تارا به كار نگيرد     
 آن  . از تـرس ديـنم     : گفـت  ؟او نگرفتـي  را از عطايـاي      چرا حـق خـود       : فرمود ه من سپس ب 

نـد بـراي تـو در    اد  آيـا نمـي  ؟فرسـتد   سمال حـق تـو را نمـي     پسر ابي  چرا   :حضرت فرمود 
  ؟است المال حقي بيت

  : از جمله،شود  از اين روايت اموري استفاده مي
 زيرا امام نـه تنهـا آن را         ،ايز است ج) دولت غيرمشروع (عقد اجاره با سلطان جائر      . الف
  . آن توصيه كرده استه بلكه ب،تقرير
ز را  يرا امام نه تنها گرفتن جوا      زي ،ايز است جقبول هديه از سوي دولت غير مشروع        . ب

چرا هديـه   كه  اي ابن ابي سمال را مورد سرزنش و سؤال قرار داده               بلكه به گونه   ،منع نكرده 
  .كند  ابي بكر حضرمي را ارسال نميةو جايز
 بلكه  ، نيست له مجهول المالك و يا مباح بالاصا      ،اموال تحت اختيار دولت غيرمشروع    . ج
كـه امـوال جـزو        كنـد     تعليـل مـي   به اين   را امام گرفتن جايزه را       زي ،المال مسلمين است    بيت
  .المال است و تو در آن سهم داري بيت

  :ابي ولاد استصحيحة روايت ديگر 
 ماتري في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم و انا               :قال قلت لابي عبداالله   

لي بالدارهم و الكسوة و قد ضـاق صـدري           امر به فانزل عليه فيضيفني و يحسن الي و ربما امر          
؛ 338: 1365؛ طوسـي،    156: همـان  (الـوزر خذ منه فلك المهنا و عليه         كل و  :من ذلك؟ فقال  

  ).157: 1404صدوق، 
ي پرسيدم كه كارهاي سـلطان را سرپرسـتي         دمردرباره    از امام صادق   :گويد  ابي ولاد مي  

شوم و او مـن را         در مسير بر او وارد مي      ؛كند و راه درآمدي جز دريافتي از سلطان ندارد          مي
 دل مـن    .دهد به من لباس و درهم نيز بدهنـد          كند و چه بسا دستور مي       مهماني و احسان مي   

 پـس بـراي     ، غذاي او را بخور و پول و لباس او را بگير           : امام فرمود  .از اين كار گرفته است    
  .بر اوست وزر و معصيتو توست منفعت 
از طرح  بحث   شدنطولاني  دليل     بهه وارد شده است كه      زمينين  در ا نيز  روايات ديگري   

  .شود آن خودداري مي
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ز سلاطين غيـر مـشروع      ي جواز گرفتن هدايا و جوا     بهاساس اين روايات     فقهاي شيعه بر  
از ايـن   .  هديه علم به غصبي بودن هديه داشته باشد        ة مگر در صورتي كه گيرند     ،اند  دادهفتوا  

 اخذ هديه ملازمه دارد با اينكه داد و ستد بـا دولتهـاي غيـر                صحتشود    روايات استفاده مي  
 ،دست كم به طور قطـع صـحيح اسـت   ـ م به طريق اولي صحيح است  ياگر نگويـ مشروع  

 معـروف فقهـي     ة از سوي ديگر با توجه به قاعـد        .ملازمه دارد  آنهازيرا هديه با مالك بودن      
 نتيجه و مـستفاد     .نكه در مورد ملك باشد    اي صحيح نيست مگر اي       معامله »لابيع الا في ملك   «

 ميـان   ةتـوان ملازم ـ    به عبارت ديگر با بيانات گوناگون مي       .اين روايات مالكيت دولت است    
  . اثبات كردآنهاصحت گرفتن هداياي دولتهاي غير مشروع را با صحت داد و ستد 

گيـرد از   ار مي با اموالي كه مورد داد و ستد قر،دهند اموالي كه سلاطين هديه مي : توضيح
 .كنـد    هديه كار و يا بها در برابر هديه پرداخت نمـي           ةيك منبع است و از سوي ديگر گيرند       

بهـايي   و   كـار شـود     ه گرفتـه مـي    چ ـ اجاره و جعاله در برابـر آن       ،ت ديگر مانند بيع   لادر معام 
 ديگـر   ، دولتهـاي غيرمـشروع صـحيح اسـت        يهـدايا گرفتن   بنابراين اگر    .شود  پرداخت مي 

  .به طريق اولي بايد صحيح باشدمعاملات 
ي ياند و آن جـا      فقها در مورد فتوا به جواز گرفتن هدايا تنها يك مورد را استثنا كرده             . ب

در غيـر ايـن      . را غصب كـرده اسـت      آنهااست كه بدانيم هديه مال اشخاص بوده و سلطان          
تيـار   در اخ  آنهـا اموال شخصي كه از طريق معاملات و با رضايت صـاحبان            گرفتن  صورت  

  . به عنوان هديه جايز است،دولت قرار گرفته است
 اموال شخصي افراد كه با معامله و رضـايت بـه دولـت غيـر              جواز هديه گرفتن    بنابراين  

 زيرا عدم ، قبلي صحيح بوده است   ة به دلالت اقتضا دلالت دارد كه معامل       ،مشروع منتقل شده  
  .صحت معامله سبب بطلان هديه خواهد بود

است گفته شود با علم اجمالي به اينكه بعـضي از امـوال دولتهـا غـصبي                 ممكن  : اشكال
  . رود و معامله با آن جايز نيست  در هر داد و ستدي احتمال غصبي بودن مي،است

صوب بودن داشته باشـيم و  غكه علم تفصيلي به م  وارد است   ي  ياين اشكال در جا   : پاسخ
ولي اگر تمام اطـراف علـم       باشد،   بتلاد ا  مور آنيا علم اجمالي داشته باشيم كه تمام اطراف         

  . نيستمنجز اين علم اجمالي ، نباشدابتلااجمالي مورد 
 افـراد از بـاب   ة است كه جواز گرفتن هديآنممكن است گفته شود مدلول اين روايات       

  .توان مالكيت دولت را استفاده كرد  بنابراين نمي،اذن خاص بوده است
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 چرا فقها در گذشته و در عصر حاضر ،فراد خاص باشداولاً اگر اذن خاص براي ا: پاسخ
  ؟اند  حاكمان غيرمشروع به طور مطلق دادهيفتوا به جواز گرفتن هدايا

  .ثانياً حمل اطلاق روايات بر فرد خاص نياز به دليل دارد كه در مورد بحث دليل خاص نداريم
ها ارتباط دارند و نياز به اين ثالثاً با توجه به اينكه بسياري از مردم به نحوي با اموال دولت          

 حمل كردن اين همه روايات بر اذن خاص براي حل مشكل چند نفـر خـاص و                  ،اذن دارند 
  .توجه نكردن به حل مشكل ديگران با ذوق فقهي سازگار نيست

 شيخ حـر  .در مورد جواز خريد و فروش خراج و مقاسمهوارد شده  روايات : سوم ةطايف
جواز شراء ما يأخذ الظالم من الفلات باسم المقاسمة و من الاموال باسم «عاملي بابي را تحت عنوان   

از گمان برخي      منعقد و شش روايت را گزارش كرده است بي         »و من الانعام باسم الزكاة    ج  الخرا
  :معاوية بن وهب ة از جمله معتبر، از نظر سند معتبرندآنها

عـاملي،   ( اعلم انه يظلم فقـال اشـتر منـه          اشتري من العامل الشيء و انا      : قلت لابي عبداالله   :قال
  ).337: ؛ طوسي، همان161: همان

)  خراج و صدقات   ةجمع آوري كنند  ( آيا جايز است از عامل       : عرض كردم  به امام صادق  
بيـشتر  (كنـد     دانم او در گـرفتن صـدقات و خـراج ظلـم مـي                در حالي كه مي    ،چيزي بخرم 

   .تواني بخري  مي: پس آن حضرت فرمود.)گيرد مي
پرداخـت  ذمـة   بعضي از روايات افزون بر جواز خريدن مقاسمه و خراج دلالت دارد كه              

 پس از   ، از جمله در روايت ابي عبيده      .شود  مشروع بري مي    زكات به عامل دولت غير     ةكنند
اند مانند جـو و گنـدم جـايز           ه عنوان زكات به عامل داده     بفرمايد خريدن آنچه      اينكه امام مي  

  :دپرس  سائل مي،است
فما تقول فيبيعناها قول بعناها نخذ منا صدقات اغنامنا فأيئنا فيج فما تري في مصدق ي  :قيل له 

  ).162: عاملي، همان ( ان كان قد اخذها و عزلها فلا بأس: فقال،في شرائها منه
زكات كه زكات گوسفندان مـا را  ) جمع آوري كننده(فرماييد در مورد عامل  چه مي : سؤال شد 

 ؟اسـت آيا خريـدن آنهـا جـايز    . گوييم اين اموال زكوي را به ما بفروش  به او مي گيرد و ما    مي
  . اگر مال زكوي را گرفته و جدا كرده است اشكالي در خريدن آن نيست:فرمايد  ميماما

 سؤال و جواب در مورد گندم و جوي كه به عنـوان زكـات گرفتـه شـده تكـرار شـده                       مينه
 مدعاي مورد بحـث     موردشود كه در      تي استفاده مي  در هر صورت از اين روايات نكا       .است

  .سودمند است
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شـود     پس معلـوم مـي     .خريدن اموال زكوي از عامل و دولت غير مشروع جايز است          . 1
  .اموالي كه در اختيار اوست مجهول المالك نيست

شـود آنچـه در اختيـار          پس معلـوم مـي     .كند   زكات برائت پيدا مي    ة پرداخت كنند  ةذم. 2
  .نيستالا وجهي براي برائت ذمه  المال مسلمين است و  در حكم بيت،شروع استم دولت غير

 اجـاره دادن اراضـي      هماننـد المال مسلمين     داد و ستدهاي دولت غير مشروع در بيت       . 3
  .را امضا كرده است   آن خراجي صحيح است و شارع

لـت  بعضي از فقها مطالب فـوق را در خـصوص دو          اينكه  مطلبي كه تذكرش لازم است      
اين اسـت كـه او آنچـه را         نيز   دليل آن    .اند  غير مشروعي كه مدعي خلافت است قبول كرده       

 بنـابراين مـلاك ايـن اسـت كـه دريافتيهـاي دولـت               .گيـرد   گيرد بـه عنـوان زكـات مـي          مي
  .زكات باشد عنوان به

 و چـراغ  حدلالت دارد خريد و فروش اجناسي مانند كنيز، سلا       كه   رواياتي   : چهارم ةطايف
تحريم بيع السلاح و السروج لاعداء الـدين فـي حـال            « شيخ حر عاملي بابي با عنوان        .استجايز  

و هفت ) 71 ـ 69: عاملي، همان( منعقد »الحرب خاصة و جواز بيعهما عدا السلاح و حمل التجارة اليهم
  :روايت را گزارش كرده كه سند برخي صحيح است، از جمله صحيحة ابي بكر حضرمي

 فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل الي الـشام الـسروج و               ابي عبداالله قال دخلنا علي    
انكم في هدنة فاذا كانـت المباينـة        ) ص(ادواتها فقال لابأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول االله        

  ).69: عاملي، همان (حرم عليكم ان تحملوا اليهم السروج و السلاح
شخـصي بـه نـام حكـم الـسراج از      و رد شـديم    بر امام صادق وا    :گويد  بكر حضرمي مي    ابي

 اشكالي : حضرت فرمود.پرسيد) سلطان مستقر در آنجا(فروش چراغ و صادرات آن به شام  
 پـس اگـر حالـت       . شما در حال صلح هستيد     ، شما همانند اصحاب رسول االله هستيد      .ندارد

  . فروش چراغ و اسلحه جايز نيست،جدايي باشد
صـيقل و    القاسم   و روايت ابي   بن عبداالله محمد   ةصحيحمانند  همين باب   روايات ديگر   

به جـواز خريـد و فـروش اسـلحه، كنيـز و             ) 235: 3كليني،  ( حكم بن حكيم صيرفي      ةموثق
بـر  ت اين گونه روايات     للاد. اند   كرده   تصريح  است ئرديگر اجناسي كه در اختيار سلطان جا      

 زيرا اگر دولت مالك نباشد و       ،مالكيت دولت غير مشروع و جواز معامله با آن روشن است          
  . جايز نيستآنها خريد و فروش با ،اموال مجهول المالك باشد

اي گوناگون دلالـت    هآنچه ذكر شد برخي از روايات در طوائف مختلف بود كه به شكل            
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 ، شارع نيـستند   ياند كه مورد امضا      افرادي قرار گرفته   آنهادارد دولتهاي اسلامي كه در رأس       
  .است كافي اي براي اثبات مدعياز اين طوائف به تنهاهريك . اند مالك

مـوارد   .اند اساس اين روايات فتوا داده    گذشته و معاصر بر    يخوشبختانه بسياري از فقها   
 تعليـل   آنهـا  زيرا در بـسياري از       ، وارد شده است ويژگي ندارند     آنها ةكه روايات دربار  فوق  

كومت غير مشروع مدعي اسـلام رنـگ و         كه ارتباطات مردم با ح    را  وارد شده تمام مواردي     
  .گيرد  فراميبوي اقتصادي و مالي داشته باشد

سلاطين را مصداق   نزد  شارع مقدس اموال    كه  رواياتي دلالت دارد    علاوه بر موارد فوق،     
 حـضرمي كـه     ة مانند صحيح  ،بيت المال دانسته و براي مسلمين در آن حقي قرار داده است           

آيـا پـسر    ؛  ما علم ان لك فـي بيـت المـال نـصيباً            ا« : آمده بود  در آن و  پيش از اين گزارش شد      
  »؟المال است حقي در بيت) حضرمي(داند براي تو  ل نميسما ابي

المال   شود شارع مقدس مالكيت بيت      همچنين از اين روايت و روايات مشابه استفاده مي        
لكيـت خـود آن     شود به رسميت شناخته، پس ما       را كه زير نظر دولتهاي غيرمشروع اداره مي       

در بعضي از روايات، امام به هنگام حكـم بـه           . دولتها را به طريق اولي به رسميت شناخته است        
  :جواز تقاص تأكيد دارد كه بيشتر از آنچه از تو ضايع شده بر ندار؛ مانند صحيحة داود بن رزين

 الدابة الفارهة    اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها او       اني) ع(ن قلت لابي الحس   :قال
 لا تـزد عليـه     فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه قـال خـذ مثـل لـك و                  

  .)157: عاملي، همان(
 گاهي جاريـه    . من با سلطان سر و كار دارم       : از امام صادق پرسيدم    :گويد  داود پسر رزين مي   
از بـاب  ( آيا جايز است .ست پيش من هآنها اموالي از اما.  گيرند  ميمراو يا مركب سواري  

سـت  آنهااز تو پـيش     كه   به همان مقداري     :فرمايد   حضرت مي  ؟ بردارم آنهااز اموال   ) تقاص
  . ولي حق نداري بيشتر برداري،بردار

:  زيرا اولاً  ،شود اموال دولت غير مشروع مجهول المالك نيست         از اين روايت استفاده مي    
 آنهـا تـو پـيش   امـوال   ي به همان مقـداري كـه از         تأكيد امام بر اينكه از باب تقاص حق دار        

 جايز نيست آنها شاهد بر اين است كه اموال دولت احترام دارد و تصرف در ،هست برداري
اگر : ثانياً . بودن اموال دولتي سازگار نيست     لهو اين با مجهول المالك بودن و يا مباح بالاصا         

 زيـرا تقـاص از      ، صحيح نيـست   اموال تحت اختيار دولت مجهول المالك باشد اصل تقاص        
  .اموال مديون جايز است
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  عسر و حرج. 3و ـ 
 عسر و حرج استدلال شود و گفته شود مالك نبـودن دولـت سـبب                ةممكن است به ادل   

 طور عادي   ه زيرا در عصر حاضر زندگي ب      ،عسر و حرج شديد براي بيشتر مردم خواهد بود        
 ـ اس ـ بدون ارتباط مالكانه با دولت ممكن نيست و بر          احكـام   ، نـافي عـسر و حـرج       ةاس ادل

 در ديـن  )78: حـج  (ما جعل عليكم في الدين في حرج    « از جمله    ،شده است نحرجي جعل   
  . اين احكام عدم مالكيت دولت استةاز جمل» .حكم حرجي براي شما جعل نشده است

  :جمله  از،استدلال بر ملكيت دولت به ادلة عسر و حرج از جهاتي مخدوش است: اشكال
 يعني موضوع عبـارت     ، اين ادله تنها در مورد عسر و حرج شخصي وارد شده است            اولاً

بـراي او    بنابراين در مورد هـر شخـصي كـه حكـم شـرعي               .است از عسر و حرج شخصي     
 زيـرا   ، ديگران حكم باقي اسـت     دربارة ولي   ، با اين ادله آن حكم برداشته شده       ،حرجي باشد 

  .موضوع حرج شخصي است نه نوعي
بنـابراين  . شود  شود، اما حكم ديگري ثابت نمي       ين ادله تنها حكم حرجي برداشته مي      ثانياً با ا  

توان با ادلة نفي عسر و حرج، بر فرض اينكه موضوع حرج نوعي باشد، مالكيت دولـت را                    نمي
 .به عبارت ديگر، عسر و حرج نافي حكم حرجي است نه مثبت حكم. ثابت كرد
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